
نمای تاریخی

حرم مطهر امام رضا )ع( - ۱۳۵۵ - منبع: دانشنامه مشهد

یک شنبه
26 خرداد 1398
12  شوال 1440

8 صفحه/  شماره 4152

57سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« 
نوشت:

دو نفر جیب بر که خود را مهندس کشاورزی معرفی 
کرده بودند، به دام افتادند.

به طوری که خبرنگار ما اطلاع می دهد، چندی قبل 
اطلاع حاصل می شود که عده ای زن و مرد جیب بر 
سابقه دار که همه ساله به قصد ربودن وجوه زائران 
در مواقع زیارتی به مشهد می آیند، به این شهر وارد 
شده اند. دوتا از آن ها که حسینعلی و محمدعلی نام 
داشتند و خود را مهندس کشاورزی معرفی کرده و 
دارای ظاهری آراسته و شیک بودند، در یکی از هتل 

های مشهد اقامت کردند.
آن هــا جمعــه گذشــته و در حیــن جیب بــری در 
کوهســنگی موقعــی کــه مــردم ســوار ماشــین 
می شده اند، به وسیله ماموران دستگیر می شوند. 
چنــد روز قبــل از آن هــم بانویی بــه نام شــوکت در 
حوالــی حــرم جیــب دو زائــر تهرانــی را کــه مبلغ 
600ریال و یک چــک تضمینی همراه داشــتند و 
می خواســتند بلیت قطار بگیرنــد، زد. پس از چند 
ساعت مامورین او را نیز دستگیر و به دادسرا اعزام 
کردند. لیکن چون مدرکی وجود نداشت، وی آزاد 
می شود. او بلافاصله پس از خارج شدن از دادسرا 
به دکان خواربار فروشــی در نزدیکی دادسرا رفته 
و خواهران خود را نیز همراه می بــرد. او از دکاندار 
تقاضای خرید ماش می نمایــد. دو خواهر نامبرده 

به نام های گلی و عصمت، با تردســتی عجیبی یک 
حلب روغن را از دکان مذکور سرقت می کنند. پس 
از لحظه ای دکاندار متوجه می شود که حلب روغن 
نیست و آن دو زن هم رفته اند. پس سرو صدا کرده 
و شوکت را دستگیر می کنند و بالاخره خواهران او 

نیز دستگیر می شوند.
شــوکت به دکانــدار توصیــه می کند کــه مبلغی را 
دریافت دارد و رضایت بدهد، او هم قبول می کند. 
شــوکت چک تضمینی زائر تهرانی را به او می دهد 
و رضایت می گیرد لیکن در اثر هوشیاری مامورین 
آگاهی شــوکت موفق نمی شــود کــه فرار کنــد و با 
پرونده متشــکله به دادســرا اعزام می شــود و چک 
مذکــور هــم بــه صاحــب اصلــی اش عــودت داده 
می شــود. شــوکت 19فقره ســابقه جیب بــری در 

تهران داشته و مورد توجه جراید مرکز بوده است.

مبارزات مرزی ضدملخ	 
گزارش خبرنــگار ما حاکی اســت کــه چندی قبل 
کارشناســان دفع آفات ایران و شــوروی ماموریت 
داشتند از نقاط مرزی مشترک دو کشور که آلوده به 
ملخ بود، بازدید نمایند. به قرار اطلاع، نامبردگان 
پس از بازدید از نقــاط آلوده به ملــخ از طریق گنبد 
کاووس، بجنورد، قوچان به مشهد وارد شده و پس از 
دو روز توقف به بخش مرزی سرخس عزیمت کردند 

و از آن جا به کشور خود رهسپار شدند.
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معاون سردبیر

از مسئولان و نمایندگان اصفهان 
بیاموزیم

پنج شنبه گذشته بود که »نوبخت« به مشهد آمد و از 
»بخت« بد پروژه برقی ســازی قطار مشهد – تهران 
گفت و ســرانجام پس از کلی کش و قوس آب پاکی 
را بر ایــن پروژه پیــر ریخــت و رفت! اگر چه پیشــتر 
مدیرعامل شرکت راه آهن این بار را بر دوش کشیده 
و  از خروج طرف چینی از این پــروژه خبر داده بود، 
ولی ته دل مــان خوش بود که هنوز امیدی هســت 
اما وقتی معــاون رئیس جمهــور از پرداخت حقوق 
کارمندان دولت از حساب 1000 میلیاردی سهم 
ایــران در این پــروژه خبــر داد، همان جا بــرق ما را 
گرفت و فهمیدیم که قرار نیست حالا حالاها قطار 
مشــهد - تهران برقی شــود و  6 ســاعته این مسیر 

900 کیلومتری را طی کنیم.

 چی بود، چی شد؟	 
پروژه برقی ســازی قطار مشــهد - تهران اولین بار 
در بهمن 90 توســط وزیــر راه دولــت احمدی نژاد 
کلنگ زنی شــد و دوباره در بهمــن 94 برای تاکید 
بیشــتر و شــاید گرفتن عکس یادگاری بهتر توسط 

آقای روحانی!
اما باوجود پیگیری رســانه ای در همه این سال ها، 
دست آخر این پروژه با بدعهدی طرف چینی به گل 
نشست و آن طور که صحبت می شود، دولت برنامه 
جدی برای احیای این پروژه ندارد. در واقع موضع 
این است که حالا اگر طرف چینی آمد، سهم 1000 
میلیاردی ایران را بــر می گردانیــم، اگر هم طرف 

چینی نیامد که فدای سرمان!
واقعیت این اســت که چینی ها محض رضای خدا 
فاینانس هیچ پروژه ای را امضا نمی کنند و پیگیری 
این امور به اصطلاح از »ســر شــکم ســیری« کار به 
جایی نمی بــرد و قطعا همت مضاعــف می خواهد 
و کار دو چنــدان. به خصوص برای پــروژه ای که به 
گفته خود جناب معاون، از پــروژه های مورد تاکید 

مقام معظم رهبری هم بوده است.
اگر فکر می کنید هزینه ای که این پروژه ناتمام روی 
دست اســتان گذاشته اســت به پول همان دو عدد 
کلنگ بسنده می شود، ســخت در اشتباهید چون 
آن طور کــه نماینده فریمــان گزارش مــی دهد، از 
قبل این پروژه دو هزار میلیاردریال متضرر شده ایم.

آن چــه اکنــون بایــد مطالبه شــود این اســت که از 
مسئولان اســتان که از ســال 90 تا کنون، پیشبرد 
این پــروژه را عهده دار بوده اند، خواســته شــود به 
مردم مشهد توضیح دهند به چه دلیلی این فاینانس 
محقق نشده اســت؟ لطفا پای برجام و تحریم و آن 
ترامپ گور به گور شده را وســط نکشند که اگر کار 
آن ها بود، مدیرعامل شــرکت راه آهن از گشــایش 
فاینانس چینی  ها برای برقی سازی قطار اصفهان- 

تهران  خبر نمی داد!
در حالــی کــه موقعیــت اصفهــان قابل مقایســه با 
مشــهد به عنوان یک شــهر فراملی و دومین کلان 
شهر مذهبی جهان نیست. قطعا اگر قرار به اولویت 
بندی باشد، شهری که سالانه  پذیرای 30 میلیون 
 زائر از اقصی نقاط کشور و جهان است، حالا حالاها 
اولــی تــر از اصفهــان اســت. اما چــه می شــود که 
اصفهان گوی احداث قطار برقی را از مشــهدی ها 
می رباید؟ چطور می شــود که مســئولان ملی هم 

توجه بیشتری به اصفهان داشته اند؟
پاسخ مشخص اســت؛ معمولا تیزهوشــی مدیران 
اصفهانــی و یکپارچگــی و لابــی قــوی نمایندگان 
مجلس این شــهر با مســئولان اســتانی و کشوری 
زبانزد خواص اســت. باز جای شــکرش باقی است 
که اصفهان قدرت رسانه ای مشهد را ندارد و گرنه 
بعید بود اجازه دهند همین انــدک اعتبارات ملی 

هم نصیب پروژه های استانی ما بشود!
در پایــان از برخی مدیران و مســئولان اســتان می 
خواهم در کنار سفرهای خارجی که گاه و بی گاه و 
به بهانه های مختلف می روند، یک سر هم تا همین 
اصفهان خودمان بروند و کمی درس آموزی کنند! 

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص( 

هر کــس روزی دارد که حتما به او خواهد رســید. پس هر کــس به آن راضی شــود، برایش پُر برکت 
خواهد شد و او را بس خواهد بود و هر کس به آن راضی نباشــد، نه برکت خواهد یافت و نه او را بس 
اعلام الدین ص ۳42 خواهد بود. روزی در پی انسان است، آن گونه که اجلش در پی اوست. 

مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، دل دادۀ معنا را از لفظ چه خبر و شیفته مسمّا را از اسم چه اثر.
الهی، کلمات و کلامت که این قدر دلنشین اند، خودت چونی؟

الهی، اگر از من پرسند کیستی، چه گویم؟
الهی، هر چه بیشتر فکر می کنم دورتر می شوم.

الهی، داغ دل را نه زبان تواند تقریر کند  و نه قلم یارد به تحریر رساند؛ الحمدلله که دلدار به ناگفته 
و نانوشته آگاه است.

خراسان به روایت 

26 خرداد ۱۳۳9

می گفتند مهندس هستند اما جیب بر بودند

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش  آگهی و اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
روابط عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

استرس کنکور و اولین نقش سینمایی	 
حــرف اول مــا بــا او از نخســتین حضــور 
مجیــد  »قافلــه«  فیلــم  در  ســینمایی اش 
جوانمرد و حســی اســت که برای نخستین 
بــار مقابل دوربیــن تجربه کــرد. مکثی می 
کنــد و در جواب مــی گویــد: »مــن در تئاتر 
»پیــروزی در شــیکاگو« ســاخته درخشــان 
زنده یاد داوود رشیدی، دستیار و برنامه ریز 
بودم که برای بــازی در یک نقــش کوتاه در 
فیلم »قافلــه« آقای مجیــد جوانمرد معرفی 
شــدم. در اولیــن واکنش، خیلــی ذوق زده 
شدم و خاطرم هست که اتفاقا پیشنهاد کار 
در این فیلم مصادف شد با امتحان کنکورم 
و مدام  نگــران بودم کــه به خاطــر امتحان، 
بازی در فیلم را از دســت بدهــم. چون این 
فیلم در یکی از روستاهای اطراف اصفهان 
فیلم برداری می شد و باید فاصله ای را طی 
می کــردم تا به گــروه ملحق شــوم. خلاصه 
به محــض این کــه امتحــان کنکــور را دادم 
رفتــم پایانه جنوب و ســوار اتوبوس شــدم و 
راه افتادم به ســمت اصفهان. جالب اســت 
که با هزینــه خودم لباس های نقشــم را هم 
خریــداری کرده بــودم که یک شــلوار جین 
و پیراهن بود! بالاخره به ســر صحنه رفتم. 
اول از همه دیدن آقای جمشید هاشم پور و 
بقیه عزیزان برایم خیلی خیلی جذاب بود.«

وی ادامــه مــی دهد: نقشــم دو یا ســه روزه 
تمام شــد و بایــد به خانــه برمی گشــتم. )با 
این که اصلا دلــم نمی خواســت( آن موقع 
آقای فرحبخش، تهیه کننده فیلم به عنوان 
دســتمزد یک ربع ســکه به من هدیــه داد، 
البته اصــلا انتظار دســتمزد نداشــتم ولی 
این طوری هزینه آن پیراهن و شلوار هم که 

خریده بودم جبران شد!

 تجربه دوربین کارگردان های نامدار	 
از کارگردان هایی می پرسیم که با آن ها کار 
کرده است. اغلب نامدار هستند اما شمایل 
آن ها پشت دوربین و در وقت کار، متفاوت از 
ذهنیت مخاطبان است. مثلا مرحوم رسول 
ملاقلی پور که می گفتنــد بداخلاق و جدی 
بوده، از او می پرســیم این جنس ذهنیت ها 
چه قدر درست است؟ در پاسخ بیان می کند: 
من آقای ملاقلی پور را از قبل تر می شناختم 
آن هم به واسطه آشنایی شان با خانم برومند 
و سیامک انصاری. قبل از بازی در فیلم »میم 
مثل مادر« تجربه همــکاری در یک اپیزود از 
فیلم »نسل ســوخته« آقای ملاقلی پور را هم 
داشــتم. خاطرم هســت که برای فیلم »میم 
مثل مــادر« آقــای ملاقلی پــور با مــن تماس 
گرفت و گفت: می خواهی در تنها نقش مرد 

خوب فیلم بازی کنی؟! مــن هم فیلم نامه را 
نخوانده قبول کــردم و بعد داســتانش را در 

چند خط برایم توضیح دادند.
وی ادامــه می دهــد: آقــای ملاقلی پــور از 
دید من به شــدت هنرمند ذاتی و جوششی 
بودند که من شــخصا از همکاری با ایشــان 
لذت بردم. قبل از این که ایشان را بشناسم 
خیلی ها می گفتند که مواظب باش! او سر 
صحنه بداخلاقی می کنــد اما برعکس این 
حرف ها، رابطه   شان با بازیگران بسیار عالی 
بود. سکانسی در فیلم بود که خانمی نقش 
مادر من را بازی می کرد و آقای ملاقلی پور 
بــا او کمــی کل کل کرد تــا نقــش را برایش 
توضیح بدهد.  هرکسی که از دور می دید، 
از لحن او فکر می کرد که دارد دعوا می کند! 
آن خانم هم به حساب دعوا گذاشت  و کمی 
اشک در چشــمانش جمع شــد. بعد من به 
مرحــوم ملاقلی پور گفتــم: خب آقــا، لحن 
شــما آدم را می ترســاند! گفت: به خدا من 
منظوری نداشــتم و خلاصه کمی شــوخی 
کردیم و خندیدیــم و از دل خانم هنرور هم 
درآوردیم. آقای ملاقلی پور اصلا بداخلاق 
نبودند اما مثــل تمام فیلم ســازان خوب ما 
از آن چیزی که می خواستند و مدنظرشان 
بود نمی گذشــتند و بــه نوعی در کارشــان 
جــدی و متعهد بودنــد. از نوع کارهایشــان 
هم معلوم اســت کــه پــای حرفی کــه به آن 
اعتقاد داشتند، می ایستادند و به هر شکلی 
پلانی را که می خواستند حتما می گرفتند 
و برایش سرســختی می کردند. مــن بعد از 
»نســل ســوخته« با خلق و خوی شــان آشنا 
شــدم. اما این موضــوع دربــاره کارگردان 
های مختلفی صــدق می کند مثــلا درباره 
خانــم برومند هم همیــن را می گفتند که او 
ســر صحنه بداخلاق و عبوس است. اما من 
که با ایشان کار کردم می دانم اصلا این طور 

نیست و بیشتر در کارشان جدی هستند.

اندوخته های تئاتری ام را هرگز 	 
فراموش نمی کنم

صحبت بعدی ما با این بازیگر، از مدیوم های 
مختلفی اســت که در آن ها حضور داشــته، 
از صحنه تئاتر تا پرده ســینما و این که کدام 
بــرای او جذاب تر اســت. مکثی مــی کند و 
در جواب مــی گوید: راســتش را بخواهید، 
کار در ســینما بــه دلیــل زمان کمتــری که 
صرفــش می شــود و تکنیکی بــودن کار، به 
هرحال بــرای یــک بازیگر راحت تر اســت، 
چون تکلیف بازیگر معلوم است که برای چه 
بازه زمانی باید کار کند. اما کار در ســریال 
مثل دوی ماراتن اســت که دونده)یا همان 
بازیگر( باید نفس اش را در ســینه نگه دارد 
که آخر کار کم نیــاورد و ظرفیــت اعصاب و 
روان و راکورد نقش را بتواند همزمان حفظ 
کنــد. امــا تئاتــر حــس و حــال جداگانه ای 
دارد کــه منحصربه فرد اســت و با ســینما و 
تلویزیــون اصلا قابل مقایســه نیســت و من 
هم کارم را بــا تئاتر شــروع کــردم. در تئاتر 

ارتبــاط ویــژه ای بیــن بازیگر و تماشــاچی 
برقرار می شود و بعد از هر اجرا حس بسیار 
خوبی بــرای بازیگــر باقی می گــذارد که تا 

مدت ها فراموش شدنی نیست.
می خواهیــم بدانیــم تجربــه کار در تئاتر را 
چه قدر در راهی کــه آمده، موثــر می داند، 
»صدیق« در پاســخ بیان می کند: به شــدت 
موثــر می دانم. من هنــوز گاهــی اوقات که 
جلــوی دوربین مــی روم مــی بینــم دارم از 
اندوخته های تئاتری ام بهره می گیرم و این 
اندوخته ها را هیچ وقت فراموش نمی کنم.  

 اگر سینما همین روش را پیش بگیرد، 	 
نمی تواند از جایش بلند شود

جایی میان صحبت هایمان از احوال هنری 
می پرسیم که سال ها به آن اشتغال داشته 
است. او بیان می کند: کلا فضای این عرصه 
چه تلویزیون و چه ســینما و حتــی تئاتر چه 
بخواهیم و چــه نخواهیم، یک شــو بیزینس 
است. درواقع تجارتِ نمایش است و در همه 
جای دنیا هم همین موضوع برقرار اســت، 
حتی در خود هالیــوود. در آن جا هم بازیگر 
و نابازیگر و اســتار و سوپراستار دارند و گویا 
این مســئله ناگزیر اســت و حرفــه بازیگری 
هم مجبور اســت به این فضا تن بدهد تا این 
چرخــه بچرخــد و از لحــاظ اقتصــادی این 

صنعت بتواند خودش را سرپا نگه دارد.
وی ادامــه مــی دهــد: بــرای همین مــن در 
این باره مقایســه ای نمی کنــم و می دانم که 
مثلا دلیل پرفروش شــدن بعضی از فیلم ها 
طی سال های اخیر، شرایط خاص اجتماعی 
و روانی حاکم بر مخاطبان است و اقبال از آن 
ها، نیاز مردم به حســاب می آیــد، اما گاهی 
اوقات هم که می بینم تمام همّ و غم ســینما 
دارد به ســمت ســاخت یک فضــای تجاری 
بدون هیچ معیاری می رود، غصه می خورم. 
چون اگر این سینما همین روش را کلا پیش 
بگیرد، بعدها نمی تواند از جایش بلند شود و 
به اصطلاح زمین می خورد. بازیگری هم در 
همین راستاست و همین اتفاق برایش افتاده 
است و متاســفانه به اسم کشــف چهره های 
جدید، می بینیم افراد کارنابلــدی وارد این 
حرفه می شــوند کــه از حداقــل معیارها هم 
برخوردار نیســتند.صدیق تاکیــد می کند: 
درســت اســت که این وضعیــت در اصطلاح 
»ناگزیر« اســت و در همه دنیا هــم دارد اتفاق 
می افتد، اما فکر می کنم در درازمدت، جایگاه 
ها و معیارها در ذهن مخاطبــان خودبه خود 
روشن تر می شود و جای نگرانی وجود ندارد. 
اما ســوال آخر ما درباره پروژه هایی است که 
در دســت انجام دارد و او در جواب می گوید: 
اکنون مشــغول گپ و گفــت برای چنــد کار 
هســتم. اما یکی از تازه ترین کارهایم سریال 
»دنیای گمشده« بود که با حضور چهره های 
مطرح سینما و تلویزیون جلوی دوربین رفت و 
به زودی برای پخش از شبکه 2 سیما آماده می 
شود. فیلم »طبقه دوم« هم اثر دیگری است که 

در آن نقشی متفاوت دارم.

زاده  کــور  آدم هــا  تمــام 
می شــوند. هیچ انســانی 
در دنیا از ابتدای تولدش 
نمی بینــد. انســان ها دو 
چشــم روشــن دارند اما 
هیچ نمی بینند. از کور 
بودنت هراسی نداشته 

باش. تو باید ابتدا معنای دیدن را درک کنی، 
قصه  بینایی چیز ساده ای نیست. هرگز کسانی که 

چشم دارند، به صورت مطلق نمی بینند.
آخرین انار دنیا – نویسنده: بختیار علی

قصه های ناتمام

مریم اخوان

»امیرحسین صدیق«، بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با »خراسان رضوی«:

غصه می خورم  که تمام هم وغم سینما  تجارت می شود

بریده کتاب

 امیرحســین صدیق در اولیــن تداعی 
ذهنی، با ســریال پربیننده  »قصه های 
تا بــه تا« و نقــش »آقــای پدر« یــا »بابای 
آسی پولیکا« ساخته »مرضیه برومند« 
به یــاد می آید کــه از شــبکه 2 و در دهه 
70 پخش می شــد و حالا نوســتالژی 
نســلی  اســت که خود پدر و مادر شده 
اند. امــا او کارش را در حیطه بازیگری 
با حضور در تئاتر و کار با داوود رشیدی، 
هرمز هدایت و هنرمندان دیگر عرصه 
نمایش آغاز کرد و خیلی زود توانست در 
سینما و تلویزیون با نقش های مختلفی 
در اذهــان مانــدگار شــود.»صدیق« با 
تکیه بر توانایی های فردی و تجربیاتی 
کــه از زمــان کار در تئاتر کســب کرده 
بــود، توانســت در حــدود ســه دهــه 
فعالیــت هنــری در ســینما و تلویزیون 

با کارگردانانی نظیــر کیانوش 
عیــاری، رســول ملاقلی پــور، 

فرزاد موتمــن، کیومرث پوراحمد، 
سیروس الوند و بسیاری دیگر همکاری 
کند.امیرحســین صدیــق همچــون 
اغلب نقش هایــش، فردی گشــاده رو 
و اخلاق مــدار اســت که با خوشــرویی 
همیشــگی اش، پذیــرای ما شــد برای 
ثبت مصاحبه ای کــه در آن از تجربیات 
خواندنی اش در سینما، تئاتر و تلویزیون 
می گوید و همچنین از نگاهش به فضای 
فعلــیِ بازیگــری و کارهــای اخیرش. 
مصاحبــه ای کــه در ادامــه از نظرتــان 

می گذرد:


